
 

  

  

  

  

  

  

  *حقیقت شمس تبریزي
  ویلیام چیتیک

  **معصومه نقدبیشی

  اشاره

گر تواناي عرفان و تصوف در آمریکاست. وي در این  ویلیام چیتیک، نویسنده و پژوهش

هاي شخصیتی و  اي مختصر، به تشریح ویژگیمهاي محققانه پس از مقدنوشتار به شیوه

هـاي   اي مـوجز خواننـده را بـا لایـه    به گونـه  ،هاي شمس تبریزي پرداخته برخی دیدگاه

تـر از  کوشد تصـویري روشـن   کند. چیتیک می درونی و شخصیت تو در توي او آشنا می

بـه آن   هایی که نویسـنده در ایـن مقالـه   قول نقلشمس در ذهن خوانندگان ایجاد کند. 

رغم ایجاز، حاکی از ژرفاي اندیشـۀ شـمس تبریـزي اسـت. لحـن تـا        ، علیکردهاستناد 

حدودي تلخ و گزندة این شیخ، همچون دارویی است که شفا و سلامت را در پی دارد و 

طوفانی بود که هر چه را مولانا  ،آن زمان که وقتش در رسید ،گمان دیدار او با مولانا بی

مبدل ساخت. صراحت و نفوذ کلام شمس و به قـول خـود وي بـا     ساخته بود به ویرانی

کنون کرد کـه تـا  شاعر، اندیشمند و عارفی بزرگ را تقدیم جهانیان » گفتنِ آنچه گفت«

   نظیري نیافته است.

  

 چیتیک، شمس تبریزي، مولانا، متابعت ها: کلیدواژه

                                                                  
  شناختی این اثر چنین است: مشخصات کتاب *
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 643(مفقودشده در  يبا نام شمس تبریزباشد و که نام مولانا را شنیده کمتر کسی است 

. تنهـا چیـزي کـه    بسیار اندك اسـت  دربارة اواطلاعات قطعی ما . نباشد م) آشنا1246/ ه

کننـده در زنـدگی مولانـا     عطفی تعیین به قونیه است که نقطه روشن است ورود اوکاملاً 

د. با توجه به اهمیت اشـعار مولانـا بـراي اسـلام     شبود و منجر به سرودن اشعار الهامی 

در تـاریخ  مقدر از جانب خدا گیري کرد که شمس نقشی  توان به راحتی نتیجه ، مینیایرا

پـیش  اسلام ایفا کرد. سید حسین نصر در پژوهشی دربارة مولانا، که قریب چهـل سـال   

  :است منتشر شد، به این نکته اشاره کرده

نبـود، چـون    تصـوف تردیدي نیست که شمس براي مولانا فقط مرشد یا استاد 

بلکه چنـین   ،ها پیش از ملاقات با او سلوك عملی در تصوف داشت سال مولانا

 با نفوذي معنوي بود که به یک معناهی اي الا  رسد که شمس فرستاده می به نظر

(نصـر و دیگـران،   » جنبۀ بیرونـی بخشـید  «در قالب شعر حالات درونی مولانا را 

1389 :16(.  

شـورانگیز داسـتان   بیشتر بر وجـه   حکایات شمس و مولانا در ادبیات عامیانۀ غرب،

؛ ما با تصویري از یک عاشق شیداي خداوند مواجهیم که به رسـوم  است شمس معطوف

اعتنا بود. تنها طی چند سال اخیر دانشمندان غربی مبادرت بـه  اجتماعی و دینی کاملاً بی

بی مقـالات، کتـا   ؛کردنـد  )مقـالات ( اوهاي  ترین مرجع حیات و آموزه بررسی دقیق مهم

گـر ایرانـی،    پـژوهش مـیلادي   1990در طبعـی نفـیس   اي اسـت کـه در    هفتصد صـفحه 

. این کار بسـیار دشـوار   را به انجام رساند مقالاتانتقادي محمدعلی موحد کار تصحیح 

افـراد   اي بـود کـه ظـاهراً   هاي پراکنده خطیِ اصلی حاصل یادداشت هاي نسخه ، زیرابود

و مـتن   شتند. هیچ نسـخۀ منقحّـی فـراهم نبـود    دا هاي او برمی مختلف در خلال صحبت

مولانـا بسـیاري از    فیه ما فیهسرشار از تقطیعات، حذفیات و ارجاعات مبهم بود. همانند 

اند. درصد نسبتاً بالایی (از این سخنان) پیشینۀ شخصی او و اسـتادان   گونه سخنان داستان

ها آمده است  در داستانرچه . گکند بازگو می که او ملاقات کرده بودرا و شیوخ مختلفی 

را  مقـالات کـرد، مسـلماً خـود مولانـا      می که مولانا بیشتر وقتش را تنها با شمس صرف

گفـتن  و در بسیاري موارد، متن حـاکی از ایـن اسـت کـه ضـمن سـخن       مکتوب نکرده 

  1.حضور داشتند شمس، افراد زیادي
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یـان اسـت،   هاي شخصـیتی شـمس کـه در مقـالات نما     ترین ویژگی یکی از برجسته

. بـه گفتـۀ نصـر، او شـک     اطمینان کامل او در باب رتبۀ معنوي و متعالی خویش اسـت 

است. بیانات او در مـورد خـودش، آنـه    » هی با نفوذي معنوياي الا فرستاده«نداشت که 

وي سـخن بـه میـان آورد.    » معنـوي عظـیم  غـرور  «شیمل را بـر آن داشـت تـا از    ماري 

بر آن شود که او را متکبر یا به طـرز  چه بسا ، ته باشدهمدلی نداش که چنداناي  خواننده

بـراي کسـانی کـه از    سـخنانش  بود که متوجه اما شمس کاملاً  ،بخواندگو  اي گزافه زننده

  گوید: ي می. وچگونه جلوه کند بودند، خبر حالات درونی او بی

ا این مردمان را حق است که با سخنان من الف ندارند. همه سخنم به وجه کبری

جه نیاز آمـده  نماید. قرآن و سخن محمد (ص) همه به و می آید. همه دعويمی

  نماید.می است، لاجرم همه معنا

اي کـه  شنوند نه در طریـق طلـب و نـه در نیـاز. از بلنـدي بـه مثابـه       سخنی می

افتد. اما، این تکبر در خدا هیچ عیب نیسـت. و اگـر عیـب    نگري، کلاه می میبر

گوینـد. و چـه عیـب    راست مـی ». خدا متکبر است«ویند کنند، چنان است که گ

.)139: 1377(تبریزي، باشد؟ 
3 و2

  

د. در اینجـا  ده ـ می متعارف جلوهطالبی است که ادعاهاي شمس را غیرمتن مملو از م

  :آوریم را میاز این عبارات مورد چند 

ن اسـت کـه صـحبت کـردن     آآن کس که به صحبت مـن ره یافـت، علامـتش    

و همچنـین صـحبت   که سرد شـود   ه چنانن؛ رد شود و تلخ شوددیگران بر او س

  .)74(همان: که نتواند با ایشان صحبت کردن  کند، بلکه چنانمی

وجود من کیمیایی است که بر مس ریختن حاجـت نیسـت. پـیش مـس برابـر      

  .)148(همان: شود افتد، همه زر می می

ام. ایـن کسـانی کـه    ان نیامدهبراي ایش ؛مرا در این عالم با این عوام هیچ کاري نیست

  .)82(همان:  نهماند به حق انگشت بر رگ ایشان میرهنماي عالم

انـد از آغـاز از سـر    وقتی مشایخ طوایف به نزد من آیند، باید هر آنچـه عمـل کـرده   

  گیرند.
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کنـد،   مـی  ... خدا بر من ده بار سـلام  من از آنها نیستم که چیزي را پیشباز روم

.)273(همان: و خود را کر سازم » علیک«د ده بار بگویم، گویم، بعجواب نمی
4

  

تأیید شده، این است که او از علـم   مقالاتحدودي در  بخشی از افسانۀ شمس که تا

 نداشته است. هرچند این بدان معنـا  بهرة چندانی ]مقابل علم تجربی در مدرسی،[ تعلّمی

مان خود و استفادة وي از منـابع  که اشارات مکرر او به معل؛ چرانیست که وي امُی بوده

 اسـت. مند بوده  به خوبی از علوم اسلامی بهره دهندة این امر است که شمس سنتی نشان

خانـه معلمـی کـرده و آن مدرسـه      مکتـب  کند که او مدتی در می حتی این مسئله معلوم

بـر ایـن، در عبـارات    افزون . داشته است مدیریک معلم و قدر بزرگ بوده که چندین  آن

  د:کن می فراوانی شمس به دانش فقهی خود اشاره

که، آن فلان دوست مرا پرسیدند جهت ما که: او فقیه است یا فقیر؟ گفت،  چنان

گویـد؟  هم فقیه هم فقیر. گفت، پس چگونه است که همـه سـخن از فقـه مـی    

ها نیست که با این طایفه بشاید گفتن. ن سردستیآجواب داد که، زیرا فقر او از 

بـرد، و  دریغ باشد با این خلق گفتن. سخن را به طریـق علـم بیـرون مـی    آن را 

هـاي او گفتـه نشـود    گوید، تـا سـخن  اسرار را به طریق علم و در پرده علم می

  .)326(همان: 

اعتنایی شمس به علم تعلّمی نه تنها متوجه فقهـا و علمـاي ظـاهر، بلکـه متوجـه       بی

گوید کـه جمـع فقهـا را بـه جمـع      ه ما میمجالس صوفیان نیز بود. حتی او در عبارتی ب

  دهد:صوفیان ترجیح می

گفـتم، آنهـا از درویشـی    نشسـتم. مـی  نشستم، با درویشان میاول با فقیهان نمی

نـد، اکنـون رغبـت    نستم که درویشـی چیسـت و ایشـان کجای   اند. چون دابیگانه

اند. اینها مجالست فقیهان بیش دارم از این درویشان. زیرا فقیهان باري رنج برده

  .)249(همان: لافند که درویشیم. آخر، درویشی کو؟ می

 شـان عمـل   عمدة شکوة شمس از درویشان این بود کـه آنهـا طبـق رسـالت متعـالی     

  نویسد:می خود دند. او در عبارتی خاصِکر نمی
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گویم که راستین باشد، و آن طلـب  آن عشق را می ... سخن عاشقان هیبتی دارد

» مشایخ«و » عاشقان«خاك کفش کهن عاشق را ندهم به سر  .... که راستی باشد

  .)91(همان: روزگار 

در عبارتی دیگر، او به کثرت اساتید دروغین و به فهـم درسـت وظیفـۀ خـودش اشـاره      

  ها آمده است: دانست که براي خلاصی اسلام از شرّ موش اي می کند. شمس خود را گربه می

ص) بودنـد. همـه موشـان خانـۀ دیـن      اغلب این شیوخ راهزنان دیـن محمـد (  

عزیـز کـه    گربگان خـداي را از بنـدگان   کنندگان بودند. اما،(ص) خراب محمد

آیند، زهره ندارند کـه در گربـه    اند. صدهزار موش گردکنندگان این موشانپاك

  .)613(همان: بنگرند، زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند 

دارد ایـن   مـی  به تعجب واآشنا هستند شمس هاي  داستانبا صرفاً  ي را کهآنچه افراد

اسـت؛  » متابعـت «کند  می ن خود را بدان ترغیبااست که صفت مهمی که شمس مستمع

 پیروي از سنت حضرت محمد (ص). قطعاً او در ذهن خود این آیـۀ قـرآن را مـد    یعنی

  .)31(آل عمران:  بکُم االلهقُل إن کُنتُم تحُبونَ االله فاَتَّبِعونی یحبِ: است نظر داشته

روند. خاصه چنین عاشقان را که در متابعت می؛ احوال عاشق را هم عاشق داند

ن اسـت کـه از   آ» متابعت«اگر متابعت را نشان دهم، نومیدي آید بزرگان را نیز. 

  ).119: 1377(تبریزي، امر ننالد. و اگر بنالد، ترك متابعت نگوید 

ر شمس از متابعت همیشه با تصور جانبدارانۀ فقهـا و  نیست که تصونیازي به گفتن 

، این امـر مسـلماً مسـتلزم متابعـت از شـریعت از روي      با این حالوعاظ مطابقت ندارد. 

  به این عبارت دقت کنید: ،. براي مثالاست توجه

» ،لاملیَه السع ،راءةِ «قالَ النَّبیلوةَ الاّ بِقالاّ بِحضـورِ   لاصلوةَ«و قالَ، » ]القُرانِ[لا ص

قومی گمان بردند که چون حضور قلب یافتند، از صورت نماز مسـتغنی  ». القلَبِ

بر زعم ایشـان، خـود   ». طلَبَ الوسیلَۀِ بعد حصولِ المقصود قبیح«شدند. و گفتند، 

راست گرفتیم، که ایشان را حال تمام روي نمود، و ولایت و حضور دل. با این 

  ماز نقصانِ ایشان است.همه، ترك ظاهرِ ن
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حاصل شد، یا  - صلّی االله علیه - این کمال حال که تو را حاصل شد رسول را«

آري، حاصـل  «اگر گوید نشد، گردنش بزنند و بکشندش. و اگر گویـد،  » نشد؟

چنین رسولِ کریمِ بشـیري نـذیرِ    -کنیپس چرا متابعت نمی«گوییم: » شده بود،

  ».])46(الاحزاب: جا منیرا و سرا[نظیر، السراج المنیر بی

خدا باشـد، کـه ولایـت او درسـت شـده باشـد بـر         اي از اولیاياگر اینجا ولی

تقدیري که هیچ شبهه نمانده باشد، و این رشـیدالدین، کـه ظـاهر نشـده اسـت      

ولایت او، آن ولی ترك ظاهر گوید، و این رشیدالدین مواظبت نماید بر ظـاهر،  

  .)140(همان: و بر آن سلام نکنم من پیروي این رشیدالدین کنم 

البته متابعت از پیغمبر (ص) مستلزم چیزي بیش از انجام سادة نمازهاي روزانه است 

متابعت «کند گونه که شمس بیان می و حتی در کانون انجام فریضۀ نماز جاي دارد. همان

پـس  . )645(همـان:   »تو هم بروي در پـی او  ؛محمد (ص) آن است که او به معراج رفت

است. شمس این مسئله را با اشاره به حـدیثی  » خدا حاضر بودن«رمز متابعت راستین با 

یک ساعت تفکر بهتـر اسـت از   «دهد  می که اغلب در مجالس صوفیه ذکر شده، توضیح

کار در متابعـت،   . این حدیث به سوءتعبیر افراد مسامحه)208(همان: » شصت سال عبادت

کـه نمـاز را    ی. در تفسیر آن، وي بـه حـدیث  است طوفکه مورد انتقاد شمس هستند، مع

  :داند، توجه دارد می منؤمعراج م

حضور درویـش صـادق   » تفکر«مراد از آن  ؛تفکر ساعۀ خیر من عبادة ستین سنۀ

که در آن عبادت هیچ ریایی نباشد. لاجرم آن به باشـد از عبـادت ظـاهرِ     ،است

  ضا نیست.حضور را ق ]فقدان[حضور. نماز را قضا هست، بی

. نه که صـورت آن  لا صلوة الا بحضور القلبفقراي محمدي در این کوشند که: 

  .لا صلوة الا بفاتحۀ الکتابرها کنند خوش آمد نفس را. در شرع ظاهر، 

یل بیاید، لرُسیدر حضور اگر جبر
5
خورد. (پیامبر) هنوز به حضور نرسیده بـود   

 .)209ـ208(همان:  انُملۀ لاحترقت نه، لو دنوت«یل) گفت، ی(جبر »بیا!«که گفتش، 

شـود. وي گـاهی   دانش شمس اغلب در تفسیرهاي مکرر او از آیات قرآن آشکار می

همـه تفسـیر خـودش را پـیش گرفتـه و       با این ؛کند می اوقات از دیگر مفسران نقل قول
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د که مورد مطالعۀ افراد هسـتن را اللفظی معمول  اي از تفاسیر تحت دستههاي  گاهی کاستی

اللفـظ   ترجمـۀ تحـت  «کنـد:   می گونه که او در عبارتی چنین بیان گیرد. همان می به سخره

  ».ساله خود بگویند همه کودکان پنج

کـه مسـلماً بایـد موجـب گیجـی اذهـان        ،او حتی تفاسیر خـود را  ،در عبارتی دیگر

  گیرد:  می به سخره ،نش شده باشدابسیاري از مستمع

دانیـد نـه از    می تفسیر ما چنان است که«گفتم،  .»ازما را تفسیر قرآن بس«گفتند، 

چـون  «گـویمش،   می شود مرا. می نیز منکر» من«، و نه از خدا. این )ص(محمد 

داع مـی    نـه، نـروم.   «گویـد،   مـی  »دهـی؟ منکري؟ رها کن، بروف ما را چـه صـ

 .»کنـد  نمـی  سـخن مـن فهـم    -، اینکه نَفسِ مـن اسـت  »باشم منکر می همچنین

گون خط نبشتی. یکی، او خوانـدي لاغیـر. یکـی هـم او     طاط سهکه آن خ چنان

خواندي هم غیر. یکی، نه او خواندي نه غیرِ او. آن منم که سخن گویم. نه مـن  

  .)251-250(همان: دانم، و نه غیرِ من 

 گرفتـه  انتقاد شمس از علوم رسمی بدین سبب است کـه بـه دلایلـی نادرسـت فـرا     

  گوید: که می چنان تر است. راه فهم عمیقکه مانعی بر سر اینشود، یا  می

معیـد  «کنند کـه،  کنند، جهت آن میها تحصیل میکه این قوم که در این مدرسه

کـه در ایـن   » بایـد کـردن!  نیکـو مـی   -حسنیات«گویند، » شویم، مدرسه بگیریم

  گویند تا فلان موضع بگیریم.ها آن می محفل

ن رسن از بهـرِ آن اسـت کـه از    کنی؟ ایتحصیل علم جهت لقمۀ دنیاوي چه می

  هاي دگر فرو روند. چه برآیند، نه از بهرِ آن که از این چه به چاه

ام؟ و چه جوهرم؟ و به چه آمدم؟ و کجا من کی«در بند آن باش که بدانی که:  

ام؟ و روي بـه چـه دارم؟   روم؟ و اصل من از کجاست؟ و این ساعت در چهمی

  .)178(همان: 

جمله متکلم از  ،سرشناس ظاهرمنقول از شمس به عیوب علماي  بسیاري از عبارات

  ) اشاره دارد:م1210/ ه606وفات ( بزرگ و مفسر قرآن فخرالدین رازي

ها به تعلّم و بحث بشایستی ادراك کردن، پس خاك عـالَم بـر سـر    ااگر این معن
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 سـال او را  ببایستی کردن ابایزید را و جنید را از حسرت فخـر رازي. کـه صـد   

  .)128(همان:  شاگردي فخر رازي بایستی کردن

شدة صـوفیه،   با این حال، شمس انتقاد خود را حتی دربارة برخی نویسندگان شناخته

تأکید خـود  جهت دهد. توجه داشته باشید که او این کار را در بسط می از جمله قشیري

  دهد:بر ضرورت متابعت انجام می

هـاي  اللهُ علیه و سلَّم ندهم به هـزار رسـاله  کمترین خبري از آنِ مصطفی صلَّی ا

 یابنـد نمـی انـد. ذوق آن را در ذوقانـد، بـی  مـزه قشیري و قریشی و غیر آن. بـی 

  .)209 (همان:

به سبب اینکه پیرو واقعی محمـد (ص) نبـوده، مـورد    دقیقاً رازي را  ،در جایی دیگر

  گوید:انتقاد قرار داده، می

گویـد، و محمـد   محمد تازي چنـین مـی  «فخر رازي چه زهره داشت! که گفت 

این مرتد وقت نباشد؟! این کافرِ مطلق نبود؟ مگـر توبـه    .»گویدرازي چنین می

  .)288(همان: کند 

 ،کنـد هاي ظاهري تأکید می که وقتی شمس بر ضعف آموزش مبه یاد داشته باشیباید 

ود او ایـن  مقص ـ .انـد  دانـش آموختـه  روش که به همین هستند کسانی مخاطب سخن او 

ارزش اسـت. اگـر گـاهی اوقـات مجلـس فقهـا را بـر مجلـس         بی علوم ظاهرنیست که 

دراویش از اینکه انـدکی  از است که بسیاري دلیل دهد، دقیقاً به این درویشان ترجیح می

کردند و در عین حـال از امـور معنـوي و     می دانستند، احساس غرور می از علوم اسلامی

درویشـان سـیف زنجـانی نـام داشـته      قبیل یکی از این ار معلوم از قرهی غافل بودند. الا

 بارهشمس در .است گوید که اهل زنجان، شهري نزدیک تبریز بودهاست. نام او به ما می

  گوید:او می

سیف زنگانی او چه باشد که فخر رازي را بد گوید؟ که او از کون تیزي دهـد،  

دث  همچو او صد هست شوند و نیست شوند. من در آن گ ورِ او و دهان او حـ

  .)641(همان:  کنم. همشهري من؟ چه همشهري! خاك بر سرش!
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را هـدف  رفتارهاي متظاهرانـه مسـتمعانش   تابید و او حماقت را برنمی اینکه خلاصه

  که خود را براي خدا تهی کنند: گوید می قرار داده و به آنها

ي امام پر شـد. رومـی  هر که تمام عالم شد از خدا تمام محروم شد و از خود ت

ر اسـت، صـد هـزار       که این ساعت مسلمان شود بوي خدا بیابد. و او را کـه پـ

  .)206(همان:  پیغامبر نتوانند تهی کردن

شمس سخت مخالف نفاق بود؛ [نفاق در نظر او یعنی اینکه] شخص مملـو از نیـات   

  کند:که ادعاي عبودیت خدا را می در حالی ،خود است

از بهر قربان است نفس را. تا کی باشـد اکبـر؟ تـا در تـو تکبـر و       االله اکبر نماز

هستی هست، گفتن االله اکبر لازم است، و قصد قربان لازم است. اکنون تـا کـی   

گویی، چون منافقان بـت را در بغـل   بت در بغل گیري به نماز آیی؟ االله اکبر می

  .)304(همان:  ايمحکم گرفته

ند خـدا را بـه خـدمت خـود     وشک مین امنؤاري از منفاق این است که بسیقسمتی از 

  به جاي اینکه خود را تسلیم عبودیت او کنند: ،گیرند

گـویی،  چنان باشد که می» اي خدا، چنین کن! و اي خدا، چنان مکن!«گوید: می

پادشاه را لالا مبارك خود کرده اسـت!  » اي پادشاه، آن کوزه را برگیر اینجا بنه!«

  .)266(همان:  ن و آن بکن!این مک«فرمایدش، می

ــا       ــوند ام ــدا ش ــت خ ــه دوس ــت ک ــن اس ــوفیه ای ــدف ص ــان  ه ــه گم ــمس ب   ش

  گفتنـد  شـناخت تنهـا سـخن از دوسـتی بـا خداونـد مـی       بسیاري از درویشانی که او می

  و بس:

  داننــد اینهــا. ایــن خــدا کــه عجــب ایــن دوســتی خــدا را چگونــه چیــزي مــی

  دوســتی او  - را پدیــد آورد هــا آفریــد، و زمــین آفریــد، و ایــن عــالَم  آســمان

  گــویی و شــود کـه درآیــی پــیش او بنشـینی، مــی  همچنـین آســان حاصـل مــی  

 شـود؟ شنوي؟ پنداري تتُماجی است؟ که درآیی و بر آشامی؟ وهم گـم مـی  می

  .)237(همان: 
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علـم   ؛در عبارتی شمس به طور موجز، طریق معنوي را منحصر در دو چیـز دانسـته  

  توحید و خلوت با خدا:

محمـد:  [ . امر است به علم. و استغفر لـذنبک ]19 :محمد[ لم انه لا اله الا االلهفاع

امر است که نفیِ این وجود کن، که این حادث اسـت. و ایـن وجـود، کـه      ]19

  .)218(همان: حادث است، چگونه عالمِ قدم بیند؟ 

 بلکه این دانش مستلزم تحـول  ،نظري نیست یچنین علم توحیدي صرفاً دانشمسلماً 

برم که پیام شـمس و مولانـا را بـه     می اي به پایان روحی است. من این نوشتار را با گفته

  د:کن می بندي خوبی جمع

 ؛اياکنون، تو را چه؟ چون تـو در عـالم تفرقـه   «گفتم، ». خدا یکی است«: گفت

ها، پراکنده، پژمرده، فروفسرده. او خود هست.  صد هزاران ذره، هر ذره در عالم

  .)280(همان:  »یم او هست. تو را چه؟ چون تو نیستیوجود قد

    ها: نوشت پی
شمس را با سقراط، که بدون بر جا گذاشتن هـیچ   شکوه شمس. آنه ماري شیمل در کتاب خود به نام 1

افلاطون بودند، همانند کرده است. براي آگاهی بیشـتر   هاي	ترین نوشته	مایه بخش گران	اي، الهام	نوشته

، ترجمه: الدین رومی	شکوه شمس: سیري در آثار و افکار مولانا جلال)، 1370نک.: شیمل آنه ماري (

  .44حسن لاهوتی، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص

  مدعلی موحد است.با تصحیح مح مقالاتهاي مندرج در متن، از نسخه  قول . نقل2

. عباراتی از این دست دور از ادب بندگی است؛ و برخلاف این قبیل شطحیات، تعلیمـات رهبـران   4و3

   دینی ما بر رعایت ادب در پیشگاه الهی تاکید دارد.
  . لُرس: لس، لوس: سیلی، طپانچه. لرس خوردن مرادف است با لت خوردن.5
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  نامه کتاب

، ترجمـه و  گنجینه معنوي مولانـا  .)1389( آنه ماري ،ویلیام و شیمل ،چیتیک ،نصر، سیدحسین

 تهران: مروارید. ،چاپ چهارمالدین عباسی،  تحقیق: شهاب

چـاپ دوم، تهـران:   ی موحـد،  ، مصحح: محمـدعل مقالات .)1377( الدین محمد تبریزي، شمس

 .خوارزمی
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